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 چکيده
بدونآنخلقداستانامکانیکیشخصیت ارکاناصلیداستاناستکه امااز نیست؛ پذیر

پردازشاینعنصرداستانییکیازسازوکارهاییاستکهتوانمندینویسندهرادرآفرینشاثری
هوشنگگلشیرییکیازداستاماندگارنشانمی سبکمعاصراستکهآثاراحبنویسانصندهد.

تأثیرگذاروپرکششبلند،هایداستاناز«راعیگمشدةبرة»است.گذاشتهبرجایخودازایبرجسته

پردازیدرایناوستکهبهبازتابسرخوردگیروشنفکراندردهةپنجاهپرداختهاست.شخصیت
تحلیلیبه-هبهروشتوصیفیاثربرجستةادبیموضوعمقالةحاضراستکهنگارندهتلاشنمود

یافتههایشخصیتکشفشیوه دهدگلشیریهایپژوهشنشانمیپردازیدرایناثردستیابد.
پردازیآشناستوازهریکبهاندازهوفراخورموقعیتوفضایهایمختلفشخصیتباروش

وتریدارندمذهبیبرجستههارانسبتاًقدیمیانتخابکردهکهرنگداستاناستفادهنمودهاست.نام
وگوهاو...درخدمتفضایها،محیط،گفت.توصیفشخصیتغالباًبامسمایخودمناسبتدارند

داستانهستند.شیوةجریانسیالذهندرتماماجزایداستانمحسوساست.رمزگونگیازنکات
معاصر،خلفصدقیاجتماعی-اصلیاینداستاناستونویسندهتلاشنمودهدرفضایسیاسی

ازآثارنمادینگذشتهبرجایبگذارد.


 شدةراعی.پردازی،داستان،گلشیری،برةگمعناصرداستان،شخصیت:هاكليدواژه     
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 مقدمه
استمعاصرنویسندگانازیکی (1379خرداد16-اصفهاندر 1316) گلشیریهوشنگ

اوباخلقآثارفراوانادبی،هایجدیدداستانکهبهنوگراییوشیوه نویسیگرایشدارد.

هاییبلنددرمسیررشدواعتلایادبیاتداستانیبرداشتوتوانستخلاقیتوتبحرگام

درادراینزمینهبهمنصةظهوربرساندوجایگاهوالاییدربیننویسندگانبرایخودخو

احرازنماید.

ازشخصیت باید را اینحیثاو بههایتأثیراز ادبیاتداستانیمعاصر پرکار و گذار

سرایانگیریازشیوةداستانگلشیریباتسلطبرادبیاتکلاسیکایرانوبهرهشمارآورد.

دیموهمچنینباتأثیرپذیریازرماننوفرانسه،طرحجدیدیدرادبیاتداستانیمعاصرق

بنیاننهاد.

علاقه ضمن ایران گذشتة ادبیات با وی عمیق وآشنایی ابتکار نوآوری، به مندی

گلشیریاز ازنوشتنداستان، جدا غنیوپرمغزنمودهاست. آثارداستانیاورا خلاقیت،

نویسیمعاصرفارسیحقداردوآنایفاینقشبهعنواننیزبرگردنداستانجهتدیگری

نویسیاست.هایجدیدداستانیکآموزگارتئوری

داستان حوزة در را خود هنرنمایی طبقةگلشیری زندگی به معطوف بیشتر نویسی،

هیاینفرساییکردهوهرازگاروشنفکروهنرمندنمودهوگاهیدرستایشاینقشر،قلم

هایفکریروشنفکرانقشرراآماجتیرملامتوانتقادخودقراردادهاست.بازتابدغدغه

تواندربیشترآثاراومشاهدهکرد؛همینمسئلهباعثشددردهایتودةوهنرمندانرامی

مردمدرگیرودارزندگیدرآثاراومجالیبرایبروزنداشتهباشد.

 اصلیبدونشخداستانیهیچاثر ارکان بنابراینشخصیتاز است؛ صیتخلقنشده

کنند؛هایمتفاوتیایفاینقشمیهادرانواعداستان،بهگونهاگرچهشخصیتداستاناست.

هامسیرخودراروبهجلووداستانبااعمالورفتارآندرداستانحضوردارنداماهمواره

هاییکهدرندگاردارندوچهبسیارندشخصیتهایماشخصیت،آثارماندگاربرد.پیشمی

 کنندکهاینخوددلیلمحکمیمانندوبامازندگیمیذهنماپسازاتمامداستانباقیمی

است.یآناثرهاشخصیتبرایزندهبودنوموجودیتآشکار
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نویسندهبرایخلقشخصیتا نیازیبهمطالعگرچهلزوماً تخصصیدرةهایداستان،

تواندمیشناسی،شخصیتازاوآگاهیعدماماندارد؛آنبهوابستهعلوموشناسیانسانةینزم

لازماستنویسنده،قبلازشناختشخصیتلذامناسبشود.هایناباعثخلقشخصیت

هایحقیقیخودآشناشودداستان،دردنیایواقعیخود،باخلقوخوورفتارشناسیمدل

هایشخصیتمدلشرادریابد.جلوهوبانگاهیدقیق،

شخصیت اندازه رفتاریشکلگرفتههر معیارهایصحیحشخصیتیو با هایداستان

وخوانندهارتباطبیشتریخواهدبودترهابرایخوانندهملموسباشند،داستانوشخصیت

وودشصورت،داستاندچارضعفوسستیمی،درغیراینخواهدکردباداستانبرقراری

تواندارتباطمناسبیباخوانندهبرقرارنماید.نمی

پيشينۀ تحقيق

ازهایینوشتهشدهاستکههاوکتابنامهدربابگلشیریونقدآثاراومقالات،پایان

اهمآن بهمیها توان هوشنگگلشیریشخصیت»مقاله از «پردازیدرششداستانکوتاه

شب»کوتاههایداستاندرپردازیشخصیتبهکهصابرفاییصرضوانوهاشمیاننوشتهلیلی

ایبرایسمورآبی،مردیباکراواتسرخ،نمازخانهکوچکمنشک،مثلهمیشه،دخمه

من خالی عکس قاب برای عکسی و پرداخته؛« اجمالی و گذرا خیلی صورت به

)داستان»هاینامهپایان آثار شخصیتدر مقابله هوشنگگلشیریوهایکوتاهبررسیو )

هایبررسیوتحلیلشخصیت،زاویةدیدوراویدررمان»اثرنگارقرائی؛«نجیبمحفوظ

نوشتة«نقدوبررسیآثارهوشنگگلشیری»،نوشتةزیباقلاوندی؛«برجستةمعاصرفارسی

هایهوشنگگلشیری(نوشتة)نقدیبرداستان«درمسیرباد»وکتابیبهنامجلالفاطمی

داشتننکاتارزندهن بر در وجود با که کرد ملاحتنجفیاشاره از،هالواعظو را ما

کنند.نیازنمیپردازیهوشنگگلشیریبیهایداستاندرزوایایمختلفجلوهپژوهش

 روش تحقيق

انجامشده،بااستفادهازاسنادموجودبهیلیتحل_یفیپژوهشکهبهروشتوصنیدرا

پردازیدربرةگمشدةراعییکیهایشخصیتعنصرشخصیتوشیوهیومعرفییشناسا

داستان پرکششهوشنگگلشیریاز تکهایبلندو با و مبانهیپرداختهشده ینظریبر
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پردازیگلشیری،هایداستانیکیازشیوهمخاطبانباییآشنایبرا،قیتحقنةیشیموجودوپ

شدهاست.ریوتفسلیتحلیفیپردازیبهروشکایناثرازمنظرشخصیت

 مبانی تحقيق

 تعریفجامع توانیمنمی که هستیم روروبه مشکل این تعریفچیزیبا مبحث در همیشه

آن و از نماییم مانعی و مبانی براساس نظریصاحب و نویسنده هر زیرا ارائه ذهنی

 توانباشدنمی هنشد مشخص مبانی آن که زمانی تا و کندمی تعریف را آن خود ایدئولوژیکی

 این اینقاعدهمستثنینیست.با از هم شخصیت کرد.مبحث درک درستی به را او تعریف

 تقسیم  دسته دو توانبهمی را شخصیت به مربوط تعاریف کلیه همه  شخصیت-1»کرد:

 پدیدةپدیدارشناختی.در یک عنوان به شخصیت-2 داستان اشخاص از یکی عنوان به صرفاً

اول، این پردازانادبیاتداستانینظریه و هانویسداستان بیشتر تقریباً که دستة  به منظر از

 به پا خواستنویسنده با که است انسانی معمولاً داستانی شخصیت نگرند،می شخصیت

 را خود هایبردویژگیمی کار به نویسنده که مختلفی شگردهای با گذارد،می داستان صحنة

 از سرانجام و دهدانجاممی را نویسنده نظر مورد هایکنش سازد،یم آشکار خواننده برای

(1392:121)اخوت،«رود.می بیرون داستان صحنة

بهتراستبگوئیمهرانسانیازدوریشهونیرویاساسیموجودیت یا هرشخصیتی،

هایبیولوژیکیهرانساناست.کند.نخستینمنبعاینموجودیت،ریشهخودراکسبمی

می» قرار اختیارخانواده در متولدشد، بچه همینکه کمالبیولوژیک، بهپساز و گیرد،

بهسویدگرگونیونقصیاکمالمی راند،همیندلیلدومینمنبعیکهموجودیتاورا

(279-1372:282)براهنی،«محیطخانوادهاست.

د،...امروزمعیارسنجشتواندآزادانهعملکنهایشمینویسندهدرآفرینششخصیت»

...تواناییوقدرتنویسندهدرمجسمکردنوواقعیجلوهدادنمخلوقاتذهناواست.

هاورفتاروکردارشان،هرچندعجیبوغریبباشندبایدهایمخلوقودنیایآنشخصیت

باورکردنیبیایند. و معقول داستان، حوزة در خواننده نظر به » 1394)میرصادقی، و122:

هادراینجاآن(شخصیتازمنظرهایمختلفتقسیماتوتعاریفیداردکهورودبه123

کشاندوممکناستباعثگسستمعناییبرایمخاطبگردد،لذادرمقالهرابهدرازامی
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بندیازشخصیتمتناسببااثرمورداینمقاله،ذیلمتناصلی)بحثونظر(یکتقسیم

هاذکرشدهوبرپایةودرحدلازمتعاریفومبانینظرینیزذیلآنمطالعهآوردهشده

هاپرداختهشدهاست.هابهتحلیلشخصیتآن

 بحث 

خلاصۀ داستان برة گمشدة راعی با توجه به عنصر شخصيت

سیروسلوکنومید کنندةسیدمحمدراعی،گلشیریدرفصولچهارگانةاینداستان،

کشد.راعی،اغالباًازطریقاعمالورفتاروگفتارویبهتصویرمیدبیرمجردچهلسالهر

خوردهدهةپنجاهوشخصیتاصلیومحوریداستانفکرشکستکهنمایندةطبقةروشن

هایمبهمیازروانرودودرهرفصللایهاست،روندداستانباروایتزندگیاوپیشمی

شود.اوروشنمی

فاصلةزمانیبینیکغروبتاصبحروزبعداززندگیراعیراتنها»درفصلاولکه

)میرعابدینی،«گذرد.دهدوهمهچیزدرذهنراعیمیایرخنمیگیرد،هیچواقعهدربرمی

1369:2/291)

هایزیرزنهمسایهبینیمکهبهلباسدراینفصلراعیراداخلمهتابیاتاقخودمی»

آوردکهکاری)حلیمه(رابهیادمیاستچشمدوخته؛وزنخدمتکهازبندرختآویخته

براینظافتبهخانه اوهمبسترشدهاشمیهرچندوقتیکبار ویکبارهمبا آمده

درپشتسرراعی کهحاصلیجزشرموعذابروحیبرایاوندارد اینماجرا است.

شود.وآزارذهناومیوسوسه،موجبقرارگرفتهاست.اماگاهبهگاهیادآوریآن

نگرد.میروبرواتاقبهونشیندمیخوداتاقمهتابیدردارد،آیندهبهمبهمامیدیکهراعی

پنجره آنجا کهفکرشرادر آندیده در بازویسفیدوعریانزنیرا ایاستکهشبی،

ایراکهالهشدهآشفتهکردهاست.درشبیدیگر،زنهمسایهپنجرهراگشودهوکاغذمچ

رودتواندتبلورتمامیوجوداوباشدبهخیابانانداختهاست.راعیباشتاببهخیابانمیمی

تکهبعد،روزصبحوقتیشود.نمیموفقولیبیابدراشدهمچالهکاغذتاکندمیتلاشهامدتو

بانقشلبیبرآنیافته،چنانآسودهخاطرشده،کهانروزنامه اشراگاربرةگمشدهایرا
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یابدکهازراهتشکیلخانوادهآرامشیپیداکند،امّاسیررویدادهاییافتهاست.راعیامیدمی

(2/294)همان:«دهد.داستان،بیهودهبودناینامیدرانشانمی

بینیمکهمثلهمیشهداردرسالةشیخبدرالدینرادرفصلدوم،راعیرادرمدرسهمی

امادهدرسمی زنیزناکار. به نامشیخبدرالدین، عشقزاهدیاستبه دربارة رساله، د.

می زیرپا خواستةدلرا تابعقانونشرعاست، برایحفظوجهةخویش،شیخکه نهدو

کند.ازهایرمانشریکمیکند.غمعشق،اورادرمسألةآدمحکمسنگسارزنراصادرمی

یادزنهمچونوهمیوسو برهممیسهآنپس، اوخودراآمیز،خلوتزاهدرا زند،زیرا

رنجاند.داند.اینپیکارروحیتاهنگاممرگاوادامهداردواورامیمسئولمرگآنزنمی

آقایصلاحی،دبیرنقاشیدبیرستان،یکیازهمکارانراعیاستکههمانشبیکهراعی»

دستدادهواینکمانندراعی،مجردشدهودرپییافتنکاغذمچالهشدهاست،زنشرااز

(2/298)همان:«بابزه،شخصیتخودرانابودکردهاست.

پیونددکههمگی،اشمیپیالهرودوبهجمعدوستانهمدرفصلسومراعیبهکافهمی»

فردا ناامیدیاز و غربتدیروز غم میان امروز، برزخ در و هستند سرخورده مأیوسو

(.2/299)همان:«گذرانند.وروزگاررابهخواریمیسرگردانند

ترینخوشبختروزگاریکهمردیآید؛میمیانبه«وحدت»ازسخندوستان،جمعِدر»

ترینفرداینجمعبودواینکمعتادشدهودرآستانةجنونقرارگرفتهدوستوخانواده

است.

کاری)حتیخو هر دستبه خانواده، از سرخورده میاو وجودشرادکشی( تا زند

هایشکنجهوتعقیباست.احساسایاستکهاسیرکابوسباختهجدیانِگارند.او،هویت

خواب به حتی بودن تعقیب کهتحت وحدت دوستان است. یافته راه نیز وحدت های

می میان در مشکلوحدترا مصلحهستند، و ساطع آقایعبدالهی، سرانجام تا گذارند

ا بهصورتواضحبیانمیفشاگریمیساطع، کندکهآقایوحدتبهکندوهمهچیزرا

ایسترونداردبههمیندلیلترکناگهانیاعتیادازحالتمردانگیافتادهوبازنشرابطه

علتعفت،همسرش،آسایشوآرامشمحیطخانهرابههمریختهواینخانوادةدایرنیز

خواهدمدتیدرخانةدوستانبهسربرد.راعیپسازآنویرانشدهاست.حالوحدتمی
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ایازوحدتبهبیند.عفت،نامهکند،بهخانةوحدترفتهوزناورامیدوستانراترکمی

دهدکهدرآن،وحدتازخودکشیخود،بهدلیلخستگی،ملالوپوچی،راعینشانمی

شودوشودوباراعیهمکلاممییسخنگفتهاست.بعدازمدتی،سروکلةوحدتپیدام

تعریفمی را کاشمر بهداستانسرو کاشتوخلیفةعربدستور زرتشتآنرا کندکه

می فرهنگی انحطاط را خود باختگی علتهویت وحدت اینبریدنشداد. چون داند.

درش،کند.عفتوبراایدربرندارد،راعیبهناچارخانهراترکمیهانتیجههایآنصحبت

کنندتابهخانهبرسانند.عفتبرایجلوگیریازخودکشیبینندوسوارمیمحسن،اورامی

می جویا نظرراعیرا چارهوحدت، تا محسنازآنشود دربینراه، هاجدااندیشیکند.

دهدکهوحدت،خانهرابهآتشرسند،محسنخبرمیشود.همینکهبهخانةراعیمیمی

رسدوبارراعیدرسرزمینیهرزبهپایانمیسیروسلوکرنج»بشزدهاست.کشیدهوغی

هیچجاتسلایینمی دیگرخستهشدهاست. برذهنوقلب، باریازجسدها با یابد.او،

برد.آیدواوراباخودمیویرانیازپیویرانیمی

راعیبهمجلستدفینزنصلاحیمی وتمامیآدرفصلچهارم، شستنورود؛ دابِ

کند.صلاحیهایشراباعباراتیازنثرکلاسیک،مزینمیگویدوگفتهکفنمردهرابازمی

بهیادمیسرقبرگریزیدریغ آوردکهعشقبازبود.سپسناکبهگذشتهدارد:پدرشرا

باشیفتگیشرحمی دهد.مراسمکبوترهواکردنعشقبازانوآدابتریاککشیدنآنانرا

گرید،همةماراعیکهبهجایزنصلاحی،زنناشناسیراتشییعکرده،برمرگهمهمیا

زنده رویسنگقبریمیآنانیکهمردگانیظاهراً راعی، درپایان، تدفین»نشیندوبراند.

(2/322)همان:«خندد.گریدومیمی«زندگان

در برة گمشده راعی پردازيي شخصيتهاشيوه

هایخودرابهدوروشمستقیموشخصیتطورکلیهباینویسندهدانیمهرکهمیچنان

.کندغیرمستقیمبهخوانندهمعرفیمی

روش مستقيم.1

ورفتارخودشمنشداندودرروشمستقیم،نویسندهدانایکلاستوهمهچیزرامی

بیانمیشخصیت را راویباجملهایندر.کندها وخبریبهمعرفیهایتوصیفیروش،
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شخصیت». پردازدشخصیتمی افکار و اعمال و تحلیل و شرح با آدمنویسنده هایها،

معرفیمی بهخواننده خصوصیتداستانشرا داستان، زاویةدیدفردیدر از یا وکند، ها

هاموردتفسیرشودواعمالآنهایدیگردرداستانتوضیحدادهمیهایشخصیتخصلت

(1381:87)میرصادقی،«گیرد.قرارمیوتعبیر
پردازششخصیتگلشیریکمترتلاشمی روشمستقیماستفادهکنددر از هایخود

درتوانمیراروشاینبارزنمونةبگذارد.کنارراروشاینکلیبهکهنیستهمطورآناماکند

کهیادشآمدشوهرتویکوچةسوم،دستراستبود»معرفیکرمعلیمشاهدهکرد.راعی

زمین است.حلیمه گیر » 1316)گلشیری، می11: دیگری جای در به( نویسنده طوربینیم

معرفیآقایراعیمی به مستقیم دبیرستانشیخابوسعیداست»پردازد: دبیر «.آقایراعی،

(22)همان:

روش غيرمستقيم.2

اطبیعتوجدالبادیگران(نویسندهبااستفادهازشیوةجدال)جدالباخود،جدالب»

بهبدونهیچ هایراحتیخصوصیاتاخلاقیشخصیتگونهدخالتمستقیمیاشعاردادن،

(11-1371:14)عابدی،«د.کنمیمستقیممعرفیغیرطورداستانشرابه

دهدکهباتوجهبهرفتارواعمالدرونیونویسندهبهخوانندهاجازهمی»دراینروش

(1371:141)اخوت،«هاپیببرد.هایآنهابهخصلتخصیتبیرونیش

شناساند؛یعنیافکار،میهاراازطریقعملداستانینویسنده،شخصیت»شدراینرو

تراستودررمانشوند.اینروشهنرمندانهاعمالوگفتارافراد،خودبهخودمعرفاومی

(.1381:31)روزبه،«.تریداردکاربردگسترده

 دیگر تعبیر نمایشعمل»به کشمکشبا و عواطفدرونیشخصیت،ها هایذهنیو

اینروشرمانخواننده،غیرمستقیمشخصیترامی ب«جریانسیالذهن»هایشناسد. هرا

دهدوخوانندهغیرمستقیمهارخمیوجودآوردهاستکهعملداستانیدردرونشخصیت

(1381:92)میرصادقی،«گیرد.هایداستانقرارمیشخصیتدرجریانشعورآگاهوناآگاه

رفتار،توصیفکهعبارتنداز:شودپردازیغیرمستقیمبههفتطریقانجاممیشخصیت

ازطریقجریانسیالذهن.ومحیط،نام،وگوارتباطوگفت،)اعمال(
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توصيف 

راهاآنالعملعکسواند،رسمیعینیتمرحلةبهنمایشصحنةدرراهاشخصیتنویسنده

گذارد،خصوصیاتدرونیهایدیگربهنمایشمیدربرابراعمالورفتارخودوشخصیت

هادهدکهشخصیتکندوبااینروشنشانمیهارادربرابروقایعترسیممیوروانیآن

ناستهادرصحنةداستاهایشخصیتاندیشند.رفتاروکنشخواهندوبهچهمیچهمی

بخشدبردواوجوفرودوبحرانداستانراقوتمیکهدرونمایهوطرحداستانراجلومی

یابد.ودراندیشهخوانندهموجودیتمی

درداستانبرةگمشدةراعیازتوصیف،زیاداستفادهشدهاست.توصیفظاهرحلیمهاز

کوتاهقدتربود،صورتکشیده،حلیمه»هایبارزاینسازوکاردراینداستاناست.نمونه

چارقدسرش(.»1316:14)گلشیری،«چارقدبهسروخالیگوشتیوسیاهدرکنارچانه.

رویشانه موهایشرا سیاهنبود، ریختهبود. حلقهزدورویشانهترمیها شد.حلقهمیها

ارزانونشستهبود.پیراهنشآستینکوتاهبود.لبةآستیننوارآبیداشت،مثللبةدامن.چه

گل یقةمردانهآهارپیراهنشگلداربود، با فقطهایسرخوآبیریزبرمتنصورتی، دار.

نبستهبود. «دکمةیقهرا اللهوشیخماچنینآدمیاست،پیریبریدهازسوی» (36)همان:

(37)همان:«رویباخدا.

می درتوصیفخیلیکمازتشبیهاستفاده اما هایچاقاماکوچکحلیمهستد»کند:

تیکتیک»(یا11)همان:«زد.هایکوهیمیداردرختهایگرهیادشآمدکهبیشتربهساقه

(84)همان:«مانست.ساعتبهجویدنمی

درتوصیفآقایراعیمی بودمی»نویسد: گفتوقتیرویتختکنارشدرازکشیده

تشمات،موهایشپریشانبودویکیهایشخوابوبیداربودورنگپوستصورچشم

ها،چشمزیرریزهایچینوجودبابود.گذاشتهچپشگوشپشتزدمیسرخکهراطرهدو

شدگفتکهیافتنمیوآنطورکهانحناهایخطوطصورتشبیهیچشکستگیادامهمی

مجرد،سیدمحمدراعی،دبیر،(»22)همان:«دراینلحظهحداقلسیوهشتسالدارد.

سیونهسالویازدهماهوچندروزداشت،موهاسیاه،جلوسرکمیریخته،سبیلپرپشت

وچالیبرچانهوخالسیاهیمیاندوابرو،کنارابرویچپ.پدرومادرمردهبودندودر
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ازدواج خواهر دو بود. کرمانشاه کوچکتر برادر بودند. همخفته قدیمیکنار قبرستان آن

بو جاییدرآنکرده وآنیکیهمزادخودشحتماً پسرودختر. یکییکبچه، با دند،

دیگرمستنبود اینیکیکهزندهماندهبود،محمدراعی، واما ...«قبرستانقدیمیبود.

(43)همان:

گلشیریدرتوصیفمستقیموغیرمستقیمدربرةگمشدةراعیجایگاهویژه ایدارد.

شیوه بیشترشخصیتهایمختلفمیان قهرمان رفتار و اعمال بیان توصیفو از پردازی

می میاستفاده هنرنمایی فن این در چنان و میکند که بهکند شخصیتشرا چهرة توان

تصویرکشید.

رفتار

رفتار)کنش(درکنارشخصیتوگرهخوردهبهآناست.کارهایهرکسیازاندیشة»

یطبعیسخاوتمنداسترفتارشنیزسخاوتمندانهاستگیرد.کسیکهدارااوسرچشمهمی

شخصیت عمل است، کننده تعیین آنچه شخصیتو باهاست. شوند خلق زنده اگر ها

می آشکار را خود وجود عیار است.عملشان عمل نوعی که گفتارشان با ویژه به «کنند

(1364:222)ایرانی،

عادتیکنشکنند.میبندیتقسیمعادتیغیروعادتیدستهدوبهنیزراهاشخصیتاعمال»

افتدباراتفاقمیشود.کنشغیرعادتیآناستکهفقطیکعملیاستکهمرتبتکرارمی

(1371:143)اخوت،«توانبهروحیةشخصیتپیبرد.وازهمینتکرارواتفاقمی

 .استکردهبررسیملعوکنشلحاظازراروسةعامیانهایقصهقهرمانان،پروپلادیمیرو

درپیوندباکیفیات -1دآیکاراکتریاشخصیتانسانیدرسهموردپدیدمی»اومعتقداست

درپیوندبامحیطمادی،یعنی -3ن،درپیوندباهمنوعا -2،روحیواخلاقیخودشخص

(1368:14)پراپ،.«چیزهایبیجانیکهویرااحاطهکردهاند

ر به کنشگلشیریغالباً بیان طریق از و مستقیم راوشغیر هایراعیشخصیتاو

می تعدادمعرفی شمردن برق، تیرهایچراغ شمردن خیابان، در خوردن تلوتلو مثل کند

هاهایزیرزنهمسایهرویبندرختچشمدوختنو...اینها،بهلباسهایخانهپنجره

اتپنهانقهرمانداستانرانمایشدهد.تواندتفکر،اندیشهواحساسهاییاستکهمیکنش
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نمایانشدندستسپیدزنیکیازصحنه بهتصویرکشیده، هایمهیجیکهنویسنده

اشدرونهیجاناتودیدهرو،روبهساختمانیازدهپنچرةازباردویکیراعیکهاستهمسایه

قراریبیواضطراباست.آنشدننمایانلحظةانتظاردراستمدتهاحالاوشدهانگیختهبر

شود.راعیبرایرسیدناینلحظهاززباندانایکلروایتمی

دارداومستیازحکایتهاپنجرهوهااشکوبشمارشدرراعیتردیدباهمراههایکنش

خوبیخواهدراعیِحالمیعینبندنیست.درظواهرشریعتچندانپایدهدبهنشانمیکه

نخودباشد؟!آموزابرایدانش

بیندزنهمسایهبادستسفیدشکاغذکهمییکیازرفتارهایبرجستةراعیپسازاین

گذاردمیتأثیرداستانقهرماندرچنانعملاینشود.میآغازکردپرتخیابانبهراایمچاله

شودیرود،مجبورمانگیزدکهشبانهبهجستجویکاغذبهخیابانمیوهیجاناتاورابرمی

ایرودکاغذمچالهبهدروغبهپلیسبگویدکیفپولشگمشدهاماصبحکهبهایستگاهمی

می گذارد،درصفکندودرجیبشمیکندوچندتامیکهطرحلبرویآنماندهپیدا

براندازمی نهوحتیوقتیبهاتوبوسزنانرا همانزنسپیددستهستندیا کندکهآیا

کند،اضلاعوانحنایرودبارهاوبارهاکاغذرادرجیبشبررسیمیحیمیمنزلآقایصلا

(14-1316:11گلشیری،ر.ک:کندو...)آنراخوبلمسمی

هایهاییکفردمجرداستکهباوجودعنینبودنازوسوسهایازکنشاینهمنمونه

نچهرسد؟!نویسندهدراینتواندخودرابرهاندتابهغیرعنیذهنیتمایلاتجنسینمی

همانندیکروان عملمیموارد نیستکوچکترینجزئیاتشناسباتجربه حاضر که کند

هایدهدنویسندهدرپردازششخصیترفتارهایقهرمانشرانادیدهبگیردوایننشانمی

کند.ایعملمیخودیدطولاییداردوبسیارحرفه

الاست.راعیدررفتارباحلیمهبانوعیجدالباخودهاینمودرفتار،جدیکیازشیوه

کندکندواحساسمیکند.ابرازانزجارمیست.درزمانهمبستریباحلیمهگریهمیروبهرو

اشدرستیزاست.هایدرونیعملشنیعووقیحیمرتکبشدهاستکهبانهادوخواسته

ستقیمباداستانارتباطدارد.سرگذشترمـهاییاستکهغیازشخصیتدینـشیخبدرال
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کند.اوکسیاستکهحکمرجمزنیراصادرکردهکهفرزندیداشتهاوراراعیروایتمی

شیخدچارعذاب است. وجدانشده،وشوهرششبقبلازرجمهمسرشفرمانیافته

ندویکیراککندودوقرصنانازقبلآنحاصلمیبنابراینازصبحتاشبسبدبافیمی

سازد.اینماجراتاسیدهدودیگریراقوتخودمیبهفرزندآنزندرمحلةعاشقانمی

هایشبهفرماناورسددیگردستوپنجسالادامهدارداماوقتیشیخبههفتادسالگیمی

اینسال طول در خیالآنزنخلوتنیستند. همیشه میها همیشههایشیخرا آشوبدو

کنددرحقاودچاراشتباهشدهاست،اینجدالباخودمدامفکرشیخرابهخودمیتصور

(37-38همان:گ:ر.مشغولکردهاست.)

برانگیخته را راعی اعتراضاتهمکاران دبیرستان شیخبدرالدیندر بازتابتذکرة اما

گیرد،میهاییکهبینآقایمنصفدبیردینیوعربیوآقایراعیدراست.درکشمکش

حتماً»گوید:شود،مثلاًآنجاکهمیایازتفکراتعرفانیوکلامیآقایراعیآشکارمیپاره

امآنطرفخلافبهعرضتانرسیده،مقصودمنایننبودکهخداجسمدارد،اگرهمگفته

خواسته یعنیکه تمثیلبوده، بهوجه بود، بگویمشیخبدرالدینآنقدرکرسینشسته ام

(اما71)همان:«کرد.الوجودبودهکهحضورشراهمهجاحسمیعتقدبهوجودواجبم

شودومیآقایمنصفقانعنمی منفکرمی»گوید: کنماشکالاینبهاصطلاحتمثیلاما

)همان(امااینکشمکشبهاینجاختم«شماایناستکهانگارحقباآنزنفاحشهاست.

معتقدیدخداوجودبهخودتانشمابگویید،راراستشراعی،آقای»پرسد:میمنصفشود.نمی

گفتندجایمیوبودندعقیدهدیگرانهمباآقایمنصفتاحدودیهم(98)همان:«یانه؟

توانستتاببیاوردوتاخوابشتواندبگذاردآنهموقتیخودشنمیآدابتخلیهچهمی

(98ان:همر.ک:خورد؟)ببردیکیدوپیالهمی

وگوگفت

طبیعیگفت» هرحالتیبایدسخنوگویکیاز انساندر تریننیازهایانساناستو

وگویدرونیداردواهمیتگفتاربهحدیاستبگویدحتیدرتنهاییخودنیازبهگفت

وگونیزمانندعملنشاندهند.گفتپردازیترجیحمیهایشخصیتکهآنرابردیگرشکل

ویژ هجاهایگیدهندة بر تأکید رفته، کار کلماتبه است. هایروحیشخصیتداستان
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هاینادرستیاها،پستیوبلندیصدا،تلفظوگوها،مکثخاص،موضوعومضمونگفت

«هایزبانی،همهنشاندهندةپیشینةذهنی،تجربیوروانیافرادداستاناست.غلطولغزش

(1381:72)عبداللهیان،

ریواخلاقیاوـرمانبایدناشیازخصوصیاتروحی،فکـکهرفتارهرقهطورهمان

حرفزدناوهمبایدهمین بایدیکپزشکمثلیکباشدداشتهویژگیراباشد، مثلاً .

داستانواشخاصِپزشکویکشاطرمثلیکشاطرو...سخنبگوید.درستاستکه

هاآنةاستفادةولینحواستفادهمیکننداززبانهایروزمرهبرایبیانامیالدرونیخودآدم

ازکلماتوجملات تواندبادرنظرگرفتننویسمیرمانبایکدیگرمتفاوتاست.کاملاً

..را.هایاشخاصاعمازطبقه،سن،سطحفکر،سرشت،قدرتوویژگیةهرشخصیتیهم

اینوظیف اما اویژگیاینحقایقیبایدوگوستکهگفتةبیانکند. را نشاندرداستانها

کهسعدیگفتهاست:ایداردچنان.درادبیاتماسخنجایگاهویژهدهد

تامردسخننگفتهباشد



 عیبوهنرشنهفتهباشد

(1374:19)سعدی،  

ویندهگمنویاتواعتقاداتافکار،اخلاقی،هایویژگیازبسیاریبهوگوگفتطریقازپس

طریقمی از بتواند استکه نویسنده ادبیاتداستانیاینهنر در وگو،گفتتوانپیبرد.

کهبایدمعرفینماید.شخصیتقهرمانخودراچنان

شود.ازاینعنصرزبانیوگودربرةگمشدةراعیازصفحةیازدهبهبعدشروعمیگفت

درفصلاولخیلیکماستفادهشدهاست.

شویم.میروبهروصلاحیآقایباراعیآقایبلندنسبتاًوگوهایگفتبادومصلفدراما

می آشنا شخصیتآقایصلاحیبیشتر زبانیبا طریقاینعنصر ازدواجدراز که شویم

هایراعیهمموضعمخالفتدارد.اشتأثیرمثبتداشتهودربرابربعضیازاندیشهزندگی

عرضسلام»گوید:میحلیمهبهراعیآقایاست.مؤدبانهومیرسداستانابتدایدرزبان

فهمیمکهراعیفردیتحصیلکردهاست.حلیمههمکاملاًوگومیازطریقگفت«کنم.می

(1316:11)گلشیری،«چایراکجابگذارم؟«»حالتانچطوراست؟»زند.:کتابیحرفمی

برایراعیوحلیمهانتخابکردهاستشودراویبهعمداینزبانکتابیرامعلوممی
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روایتداستانمی خودشبه وقتیکه زبانسادهزیرا وصمیمانهپردازد، میتر ازتر شود.

فهمیمکههمسرحلیمهکرمیاکرمعلیاستومدتیاستوگویحلیمهوراعیمیگفت

کند.اگرچهپسرآورخانوادهکارگیرشدهاست.لذاحلیمهناچاراستبهعنواننانزمین

آید.بزرگیهمداردکهزنوبچهداردامااوازعهدةهزینةزندگیخودبیشتربرنمی

گفت میاوجزبانادبیداستاندر چیزیکهوگوهایشیخبدرالدیننمایشپیدا کند.

رودانتخابزبانمناسببرایشیخبدرالدیناستچنانکهخیلیمهماستوانتظارشمی

روبههایعرفانیامثالمرصادالعباد،کشفالمحجوبوتذکرهاولیاو...روکتابگوییبا

هستیم.

نکتهجالبایناستکهروایتداستانشیخبدرالدیناززبانراعیهمنثرکاملاًقدیمی

گفتندشیختاحبجاهراهشنزندازذوقعزلتگرفتاربود،ازحلاوتایمانکهمی»دارد:

مانددردهانمؤمنونیزازدشواریقضاوتگفتهبود:کارمننیستداناترازبهشهدمی

(61)همان:«منیبجویید،اعدلی،کهاینکارکاریاستباریکوصعب.

مرادعایی»وگویشیخباخانمغولاستکهبهشیخگفتهبود:هایدیگرگفتازنمونه

«کن.

میهرشبازپسهرنمازتهجدهمةبندگ»- دعا وهربارپیشازانمؤمنرا کنم.

مگرنهتوخود»گویمخواهمتاقلمعفوبرنامةاعمالهمهکشد.میخفتنبهگریهازاومی

ایظلومیموجهول؟گفته گشایمانگشتبرخاکمیوچوندیدهمی« ازاین»گذارمکه:

خوا ریختنچه خون و فساد جز زاد؟مشتیخاکبیتشریفعنایتتو هد )همان(««.

ازاینزباننشانمی ادبیاتکهنآشناستومتونکهنراخوباستفاده دهدگلشیریبا

گیرد.هایشبهکارمیفراگرفتهاستکهبهاینراحتیدرمکالماتشخصیت

نام

توانگفتشخصیتهممی،شودهمانطورکههیچداستانیبدونشخصیتخلقنمی»

هاانتخابهاییکهاستادانهبرایآنهاگاهبانام.شخصیت...داشتهباشدناگزیراستتانامی

شخصیتآنمی و رفتار و اعمال با زیرکانه و میشود تنیده داستان در ذهنها در شود
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می جاوید شوند.خوانندگان » 1381)عبدالهیان، حرفهةنویسند(77: میبهای تواندراحتی

ناماستفادهکند.عنصرپردازیازتبرایالقایهدفخوددرشخصی

هاکتابلابلایازراهایششخصیتهاینامغالباًکهاستنویسندگانیجملهازگلشیری

تلمیحاتداستاندراند.شدهانتخابمذهبینوعازهااسماکثرداستانایندرکند.میانتخاب

یا به گاه است. مشهود ائمه و پیامبران سرگذشت به میبسیاری اسماعیل ذبح افتیمد

)خندخندانسرشبردامننهادهبودوچونکاردازآستینبهدرکردهبودتابرگلویش

(وگاهبهیادپیراهنکهنهامامحسین)ع()تا63بست.صنهد،صدرهربارچشمسیاهمی

زره(وگاهبهیاد63اشکفنیباشد.صچونزرهوخفتانشبهغارتبرندکرباسپاره

کند،اینبافیحضرتداودو...اماازنامراعیکهخودهمدرکلاسازآنبهچوپانیادمی

می متبادر ذهن به حدیث که رعیتکم»شود عن مسئولٌ کلکم و راعٍ کلکم خواسته«. نا

می یاد به دارد راهنما کهجنبة را پیامبر وحلیمهتصویریازخود پیامبرآورد ایکهدایة

قهرماناندیگرچونآقایساطع،آقایصلاحیوآقایمنصفنیزهرکدامنمایندةبوده.

بامسمایآنطبقه آقایایدرجامعههستندکهبایداسم، ظاهراً هاهمخوانیداشتهباشد.

صلاحیاهلصلاحومصلحتاستهرچندهمسرشاورابهراهآوردهونمازخوانکرده

شنانمودهاست)اصلاحپذیری(حالکهباراعیهمکاراستهایرمضانآوباآدابشب

کردهاست.رسد،هرچندگهگاهدورازچشمهمسرلبیترمیظاهراًآدمصالحیبهنظرمی

کندوزمانیبااماآقایراعیبینراعیبودنونبودنسرگرداناست.گاهشربخمرمی

می همبستر دستسفیدیحلیمه آن حیران گاه و وشود آمده بیرون پنچره از استکه

هابهدنبالآنگشتهاستاماگاهیشبتاساعتکاغذیبهخیابانپرتابکردهوراعینیمه

نویسدکهدروجودخودشیخآوردوتذکرهشیخبدرالدینرامیهمادایعارفانرادرمی

وآخرالامرنمی است. میخواهدبگوداندچهمیهماینسرگردانیمشهود آیا خواهدید.

بینزمینوآسمانرهاردیننیست؟حتیدانشـبگویدهمهچیزبهظاه آموزانخودرا

کند.می

کنند،مثلاًآنزنیکهبهفتوایشیخرجمشدهوهاجنبةنمادینپیدامیگاهیشخصیت

ائمابابهقولراعیفقطیکبارازسراضطرار)برایتأمینمعاشفرزندانش(زناکردهود
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روحوروانشیخدرجدالاست،نمادیازدنیاوتعلقاتآناستکهشیخآنراسهطلاقه

رسدکه:کردهاست.امادرپایانبهاینسخنحافظمی

کنیمچونحسنعاقبتنهبهرندیوزاهدیاست عنایترها به خود کار که به  آن

(1371:199)حافظ،  

بیانوضعیتحل» ناکارآمدیقشریمه و ناامیدی نشانة وی با قرابتراعی و فقر، گر

بافیهایاجتماعیوخانوادگیباعثشدهبهخیالروشنفکراندهةپنجاهاستکهشکست

پردازی،جبرانمافاتکنندودستسفیدزنهمسایهبپردازندوازاینرهگذر،یعنیخیال

(1394:148اعظونجفی،)و«راهمچونمنجیبهحسابآورند.

پردازي از طريق محيطشخصيت

شود؛بهحیطداستانعبارتازشرایطواوضاعخاصیاستکهداستاندرآنواقعمیم

.داستاندراشخاصموقعیتچگونگیومکانوزمانازاستعبارتداستانمحیطدیگر،سخن

اشخاصموقعیتونقشبهایحظهملاقابلحدتاداستان،مکانوزمانیعنیمحیط،انتخاب

آنهادرداستانبستگیدارد.بنابراینمحیطازعناصرمهمداستانیاستکهعملشخصیت

هایاشخاصداستانیاستشخصیتوروحیهوخصلتةچنیننمایندگیرد،همصورتمی

.کنندکهدرآنزندگیمی

طماجرا،مارابازوایایپنهانگلشیریدرداستانبرةگمشدةراعیابتداباتوصیفمحی

کند.محیطیکهشخصیتاصلیداستانلحظاتآغازینخودراشروعذهنراعیآشنامی

هنگامشبکهمقابلآنکاجیقرارگرفتهومشرفاستبهبالکنمی کندمهتابیاست،

دقتهالباسپهنشدهاست.بازکاویذهنراعیازراهمنزلهمسایهکهرویبندرختآن

لباس نوع بهدر چروکخصوصلباسها چینو حتیرنگهایزنانه، و ازهایآنها ها

استونشانمیهنرنمایی ازدهدکهویبههاینویسنده آشناییدارد. ایندنیا درستیبا

بالایشمی سن وجود با خاصراعی زننگاه جمال به دل استو مجرد او که فهمیم

هیکیدوبارهمدرتیرگیشبازپنچرهدستشرابیرونآورده،همسایهبستهاست.چراک

هاوظرایفوجزئیاتآنحکایتازدلبستگیراعیبهویدارد.سفیدیدست

ماجراواردراخودقهرمانبارهیکنویسیداستانکاردرکاملپختگیوچیرگیبانویسنده
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هاباقهرمانهمراهاستوباهمدتکند،محیطیککندبلکهازتوصیفمحیطشروعمینمی

هایاوپیونددارد.بسیاریازکنش

پردازدعلاوهبرایننویسندهبهعنواندانایکلبهتوصیفمحیطزندگیراعینیزمی

هاحلیمهبرایشنبهنظموکثیفاست.هرچندیکشویمآدمیبیطوریکهمامتوجهمیبه

قدرمحیطآشپزخانهودهدوآنوبههمهچیزسامانمیرودنظافتمنزلویبهآنجامی

تمیزمیراهپله کندوسینیراچنانتمیزهاحرکتمیکندکهراعیبااحتیاطدرآنهارا

هاهاویاداشتنظمیدرگذاشتنکتابشود.امابیکندکهعکسآدمدرآنمنعکسمیمی

دهد.یتونوعسلوکزندگیاورانشانمیهاو...کهکارخودراعیاست،شخصولباس

کنیم.نظمیراحتیدرنگارشکتابتذکرهشیخبدرالدینوتدریسشمشاهدهمیاینبی

آقای منزل اما شده پرداخته بازکاویآن به کمتر استکه مدرسه ماجرا محیطدیگر

هداشتهوبههاییاستکهنویسندهدرنمایشآنقلمنگاصلاحینیزیکیدیگرازمحیط

تفصیلبیشترسخنگفتهاست.توصیففضایخانةآقایصلاحیازاینجهتلازمدانسته

برای بوده، نیزکهدرصلاحیتأثیرگذار نوعسلوکاو کهشخصیتزنصلاحیو شده

که_خواهدفضایزندگییکمجردویکمتأهلرانویسندهمهماست.شایدنویسندهمی

برایخوانندهبهمقایسهبگذاردتاخودقضاوتکند._ستدادهاستحالاهمسرشراازد

دهندةشخصیتونگرشفردنیزهست.ازطرفیمحیطزندگینشان

ال ذهنجريان سيّة شيو

وگذشتهدرگاهاثر،زمانوشودمیریختههمدرواقعیمکانوزمانذهنسیالشیوةدر

شگردهایوهاشیوهرمان،ازفواصلیدرنویسندهروشنایدرکند.میپیداجریانآیندهدرگاه

فواصلفواصل،اینبهکهآورد؛میدرتعلیقحالتبهموقتطوربهرادهیاطلاعاتمرسوم

درتعلیقیمی شخصیتوطرحداستانرا دراینلحظاتغیرعادی،نویسندهموقتاً گویند.

گاهاوراافشاکند.داردتاضمیرناخودآحالتتعلیق)ساکن(نگهمی

ریختگیتوالیزمانومکاندرشیوةجریانسیالذهن،بسیاریازابعادبهدلیلدرهم

بدهد،دستازراخودمنطقیروالوسیراستممکن«گفتار»کند.میتغییرپردازیشخصیت

مثلاًسؤالیچندینبارتکرارشودیااولجوابوبعدسؤالطرحشود.
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نیزدراینشیوهممکناستبههمبخوردوپیامدعملی،قبلازخود«اعمال»توالی  

عملآوردهشودوذهنراویازپیامدبهعملنخستینبرسد.اسامیممکناستبرچند

«احتجابشازده»بلندداستانفارسی،هایداستاندرامراینبارزنمونةشود.اطلاقشخصیت

است.

درآمیختهیکدیگرباشازده()کلفتفخریوشازده()همسرفخرالنساءاحتجاب،شازدهدر

شود.شوندتاجاییکهتشخیصایندوازهمبرایخوانندهبسیاردشوارمیمی

هاییاستکهبهشیوةسیالذهنروایتشدهاست.داستانبرةگمشدةراعیازداستان

همیندلیلبرایکسانیکههتوالیمنطقیسیرداستانازنظرخطزمانرعایتنشدهاست.ب

این داستانبا وقایعگونه بیشتر است. دشوار داستان اصلی دریافتپیام ندارند آشنایی ها

کند.قسمتاعظمداستانسفرذهنقهرماندرداستانرانویسندهازذهنقهرمانروایتمی

ستسفیدیکندبازآندگذشتهاست،چنانکهراعیوقتیباآقایصلاحیهمصحبتمی

کندودربسیاریمواقعدرناخودآگاهخودکهیکیدوبارازپنجرهبیرونآمدهرهایشنمی

کند.سیرمی

درایناثرشیوةروایتسیالذهنازآغازداستانمشهوداست.نویسندهقهرمانخودرا

ارد.کند.روندداستاننظممنطقیوزمانیندبینخوابوبیداریسرگردانمعرفیمی

واقعیتروبه بین داستان است.قهرمان سیال رؤیاهایخود و خاطراتگذشته و رو

آیدوقهرمانداستانکهازمهتابیمنزلراعیشروعشده،درلحظاتیبهحالتتعلیقدرمی

می رجوع خود گذشتة خاطرات دربه مهتابیحالیکند محیط همان در اتفاقات اکثر که

رعلّیوتوالیزمانیدراینحوادثمعناندارد.شود،اماسیگزارشمی

 ها در برة گمشدة راعیجنسيت شخصيت

تراززناناست.تعدادمردهابیشترند.نویسندهدراینداستانبلند،حضورمردهاپررنگ

نشانکمتربهپردازششخصیتزنانتوجهداردامانگاهشدرکلبهآن هامنفینیست.

حدودیتلاشمیدهدکهزندگیمی تا وشکوهیندارد. کندازمردانبدونزنانجلوه

آن آنمظلومیت کند. دفاع میها نشان بدبخت خیلی را بهها بهدهد. یا کنایتصراحت

بهسمتعنینبودنمردانسوقمی امامشکلاترا دهدکهحکایتازطرحمسألهدارد
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نشاننمی راهکار ایندابرایآن در زنان درستدهد. یا امثالصلاحیراستان که کارند

بهاضطرارتنبهگناهمیاصلاحمی دهندکهدرهردوشخصیت)حلیمهوزنکنندویا

اند.هاستچوندرمقاماضطرارقرارگرفتهرجمشده(بنابرباطن،حقباآن

 گيرينتيجه

تواندشخصیتیمیدهدگلشیریازنویسندگانتواناییاستکهحاصلتحقیقنشانمی

هایخودازمتناسببافضایداستانبپرورد.اودربیاناحوالبیرونیودرونیشخصیت

درپردازششخصیتترینمسائلفروگذارنمیجزئی هایهایاصلیداستانازشیوهکند.

هایغیرمستقیمکندامادرروشندرتازروشمستقیماستفادهمیگیرد،بهمختلفبهرهمی

گانةغیرهایهفتبرد.مثلاًدربینروشزهریکبهاندازهوفراخورفضایداستانبهرهمیا

هانمودبیشتریدارد،لیکنازعاملمحیطمستقیم؛توصیفوبیانرفتاروکنششخصیت

وگودرفصلاولاندکلیکنوتوصیفآننیزدرحدضرورتاستفادهکردهاست.گفت

جدال که شخآنجا شخصیتهای دیگر با داستان اصلی میصیت آغاز وها بیشتر شود

دهدبهمتونکهنگزیندونشانمیهابرمیشود.زبانرامتناسبباشخصیتترمیطولانی

تسلطکافیداردودرانتخابزبانیمناسببرایشیخبدرالدینمشکلیندارد.زبانشیخ

به را مرصادالعباد بویژه عرفانیگذشته، میمتون ما نامگذارییاد خدمتآورد. هایشدر

انسجامداستاناست.راعیکهیادآورراهنماومنجیاست،اگرچهدرنگارشتذکرةشیخ

پردازدوهایخودبهروایتآنمیداردودرکلاسبدرالدیندرراهمسمایخودگامبرمی

رهبری،موافقانومخالفانهاییایجادکردهوبرایخودمانندهردربینهمکارانشچالش

دهدازعهدةمسمایخودبرنیامدهاستوبهدلیلدارد،لیکنفضایکلیداستاننشانمی

رسدنویسندهآگاهانهاینعنینبودن،حتیدرحلمشکلخودنیزدرماندهاست.بهنظرمی

مادینهاجنبةننامرابرایشخصیتخودبرعکسانتخابکردهباشد.برخیازشخصیت

تعلقاتودنیانمادزند،زاهدبرراهخواهدمیکهزنیچهرةوفقرنمودباحلیمهمثلاًدارند،

بخش بسیاریاز نویسندهآناست. و جریانسیالذهنروایتشده شیوة هایکتاببه

اکثر یعنیمحمدراعیبپردازد. ازاینروشبهمعرفیشخصیتاصلیخود، تلاشکرده

مردانتشکیلمیهایدشخصیت اینامربهدلیلمردنوشتهبودناثرامریاستانرا دهند.
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قابل مظلومیتآنان بیان و زنان دادن جلوه مُحقِ در تلاشنویسنده استلیکن طبیعی

ملاحظهاست.

 منابـع

  ها كتاب

،چاپاول،اصفهان:نشرفردا.دستور زبان داستان(1371اخوت،احمد)

فکریپرورشکانونتهران:اول،لدج،عناصر ابزارها، تعاريف، داستان، (1364ناصر)ایرانی،

کودکانونوجوانان،چاپاول.

 .،تهران:نگاهچهارماپ،چقصه نويسی(1372براهنی،رضا)

ولادیمیر ترجمهاي پريانشناسی قصه ريخت(1368)پراپ، اپچای،فریدونبدرهة،

 .،تهران:توساول

تهران:چهارم،چاپغنی،-قزوینیتصحیح،حافظ ديوان(1371)محمدالدینشمسحافظ،

 اساطیر.

روزگار. تهران:نشر ،چاپاول،نثر ايران معاصر ادبيات (1381محمدرضا) روزبه،

مصلح )سعدی، 1374الدین چهارم،گلستان( چاپ یوسفی، غلامحسین تصحیح به ،

تهران:خوارزمی.

معاصر،چاپاول،پردازي در داستانت و شخصيتشخصي(1381عبداللهیان،حمید)

تهران:آن.

دانشگاهارشد،کارشناسینامهپایان،گلشيري هوشنگ آثار بررسی و نقد(1382)جلال،فاطمی

تربیتمدرس.

 ۀبرجست هاي رمان در راوي و ديد زاويه شخصيت، تحليل و بررسی(1388)زیباقلاوندی،

شیراز.،رسالهدکتری،دانشگاهمعاصر فارسی

.چاپاول،تهران:کتابزمانبرة گمشدة راعی،(1316گلشیری،هوشنگ)

(عناصرداستان،چاپپنجم،تهران:سخن.1381میرصادقی،جمال)

تندر.تهران:دوم،چاپ،2جلدايران، در نويسیداستان سال صد(1369)حسنینی،میرعابد

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/25451
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/501578
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/501578
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 ،تهران:مدرسه.نويسیپلی به سوي داستان(1371عابدی،داریوش)

هاي هوشنگ در مسير باد )نقدي بر داستان(1394عرب،ملاحت)واعظ،نهالونجفی

 ان:انتشاراتعلمودانش.،چاپاول،تهرگلشيري(

 مقالات

شخصيت پردازي در شش داستان كوتاه (1389هاشمیان،لیلیوصفاییصابررضوان)

پژوهشاز هوشنگ گلشيري ، دوره ،صص2،شماره1هاینقدادبیوسبکشناسی،

169-191. 
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Personalization practices in Barrey gomshodey Raii 
 

Dr. Yadollah Bahmani Motlagh1 

 

Abstract 

The main character of the story is one of the pillars without which it is not 

possible to create the story, but the story is one of the mechanisms capable of 

processing the element in the creation of an indelible mark shows author. 

Golshiri one of the outstanding works of contemporary novelists Sahbsbk is left 

behind.Barrey gomshodey Raei is one of tall tales, his effective elastic and 

which reflects the frustration of intellectuals in the late fifty's. This effect is 

prominent character in literature, this paper is to explore methods of 

characterization analytical methods the author has tried to achieve this effect. 

The results indicated that different methods Golshiri with familiar characters and 

story of each size and convenience and space is used. Old often choose names 

that are prominent religious color.Characterization, setting, dialogue and serve 

the story. Stream of consciousness style is evident in all parts of the story. 

Rmzgvngy of the main points of the story and the author has tried truth behind 

the contemporary socio-political atmosphere of the past have been perceived 

symbolic. 

Keywords: Elements of the story, personality, story, Golshiri, Barrey 

gomshodey Raei. 
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